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 زنده ترین نام
محمد شاهين فر براى مشــهدى ها نام غريبى نيست. از 
موســپيدكرده ها گرفته تا جوان ترها او را مى شناســند 
آنچنان كه در قيد حياتش كوچه اى هــم به نامش تابلو 
مى خورد. در شرح خدماتش بايد نوشت كه: « سال1320 
در رشته پزشكى فارغ التحصيل مى شود. اين يعنى نامش 
در فهرست نخستين هاى پزشكى شــهر قرار دارد. ابتدا 
در دانشكده به عنوان معلم تشــريح افتخارى مشغول به 
تدريس مى شود اما در ســال 1325 به عنوان دانشيار در 
بيمارستان شاهرضا اســتخدام و به عنوان معاون رئيس 
بخش جراحى مشغول به كار مى شــود. دكتر شاهين فر 
بعدها بيمارستان شــاهين فر را كه نخستين بيمارستان 
خصوصى مشــهد اســت، در خانه خود تأسيس مى كند. 
اين بيمارستان در ســال1382 با 5000 متر مربع زمين 
و تجهيزاتى كه 4 ميليارد تومان برآورد شــده، وقف عام 
مى شود. علاوه بر اين، از مرحوم شــاهين فر كه به گفته 
بسيارى از پژوهشگران تاريخ مشهد، حافظه تاريخ پزشكى 
شــهر بود، 2 كتاب با عنوان «راز آفرينش» و «خاطرات 
پزشكى مشهد» به يادگار مانده كه بخشى از تاريخ و هويت 

شهر در آن ثبت شده است.

 من فرزند خانواده بهادرزاده هستم
دكتر شاهين فر بارها در مصاحبه هاى مختلفش با جرايد 
خودش را فرزند خانواده بهادرزاده معرفى كرده اســت. 
كشــاورززاده اى كه ساده زيســتى را از پدر و مادرش فرا 
گرفته است: «مادرم زهرا عبدالسلامى؛ يك زن قرآن خوان 
و فهميده. روزنامه را به سختى مى خواند ولى در عوض به 
ضرب المثل هاى فارسى خوب مسلط بود. پرحوصله بود 
و نكته هاى اخلاقى را با شــعر و قصه و زبان بچگانه به ما 
مى فهماند؛ مثلا يادم هســت كه به ما تأكيد مى كرد در 
كارهايمان مشــورت بگيريم و مى گفت كه هر سَرى يك 
عقلى دارد. هر دويشــان هم به درس خواندنمان اهميت 

مى دادند.»

 از خرافات تا پزشکی
وضعيت بد بهداشــتى و نبود امكانات پزشكى در مشهد 
قديم، شــايد يكى از مهم ترين دلايلى بــوده كه پاهاى 
محمد شاهين فر كه هنوز لقب دكتر كنار نامش ننشسته 
را به اين راه مى كشــاند. او در يكــى از گفت وگوهايش 
تعريف مى كند كه: «پزشــكى قديم آميخته با خرافات 
و باورهاى غلــط بود و همين امر هم آمــار مرگ ومير را 
افزايش مى داد. خاطرم هســت در دوران كودكى همراه 
دو بچه كوچك تر از خودم، ســوار بر الاغى كه كارگرى 
افســارش را به دست داشــت، در كوچه پس كوچه هاى 
نوغان گشت مى زديم. پيرزنى پيش آمد و پرسيد كه آقا 
براى حصبه چه دارويى تجويز مى كنيد؟ من در جوابش 
گفتم كه جوشانده يا شيرخشــت. اين دواى درد حصبه 
نبود اما مادربزرگم هر وقت كه ما مريض مى شديم اين دو 
را به خوردمان مى داد. اما اينكه چرا آن زن بايد اين سؤال 
را از ما بپرسد بسيار دردناك اســت؛ مردم قديم معتقد 
بودند اگر دواى دردتان را از سوار سه پشته بر الاغ سؤال 
كنيد هر دارويى گفت براى بيمار خوب است. اگر چه يك 
بچه خردسال باشــد. يا مثلا يادم مى آيد وقتى نه ساله 
بودم كه برادر شــش ماهه ام به مرض اسهال مبتلا و آب 
بدنش خشك شد، درمان هاى 
خانگى جــواب نــداد تا 
اينكــه يــك دعانويس 
آمــد. دعايــى خواند و 
دستوراتى داد تا آن را در 
آب خيس كرده و به طفل 
بخورانند. چند ساعت بعد 
برادرم درگذشت. 
پس از چند ماه 
برادر ديگرم 

كه سه ســاله بود دل درد گرفت، طورى كه نمى توانست 
خم و راست شود. پس از چند روز او هم فوت شد. گمانم 
مشــكلش آپانديس بود اما چون در آن دوران پزشــك 
حاذق در مشهد نبود و يا كم بود، كســى نتوانست درد 
بچه را درمان كند. ديدن اين صحنه ها انگيزه اى بود براى 

انتخاب حرفه پزشكى.»
ســيكل دوم علمى را به ســختى ســپرى مى كند و در 
سال1316 وارد دانشكده پزشكى تهران مى شود و 4سال 
بعد، پس از فارغ التحصيل شــدن با اينكــه زمينه كار در 
پايتخت برايش فراهم بــوده بى آنكه لحظه اى درنگ كند 
به مشهد بازمى گردد و دوران سربازى اش را در لباس يك 
پزشك خدمت مى كند: « دهه20 در مشهد بيمارستانى 
به آن معنا وجود نداشت. تنها 3 بيمارستان امريكايى ها، 
بيمارستان لشكر و بيمارستان شاهرضا بودند كه در اولى 

جراحى هم انجام نمى شــد و خدمــات خيلى تخصصى
 نبود.»

 مرغ و خروس به جای پول ویزیت
سال1322 براى گذراندن خدمت سربازى وارد بيمارستان 
لشكر شــده، پس از مدتى براى ســربازگيرى به فريمان 
فرستاده مى شــود: «مردم مى فهميدند پزشك آمده ولى 
استقبال چندانى نبود:« خاطرم هست در آن روزگار مرض 
تيفوئيد شايع شــده بود و كشــته مى گرفت. كسانى كه 
نزد من مى آمدند و خوب مى شــدند، كار تبليغ را برعهده 
مى گرفتند و ديگر اهالى روســتاهاى اطــراف را ترغيب 
مى كردند كه به پزشك مراجعه كنند. آن هم با اين منطق 
كه اگر برويد پيش دكتر، مزدش مى شود 10 تومان و اگر 
مريضتان بميرد خرج كفن و دفن و مراســمش مى شود 

50تومان. مردم هم مى آمدند و درمان مى شــدند. پولى 
دستشــان نبود. به جاى هزينه ويزيت، مــرغ و خروس 

مى آوردند.»
پس از مدتى دوباره به مشــهد باز مى گــردد و دوباره در 
بيمارستان ارتش مشغول به كار مى شود. مرحوم شاهين فر 
در خاطراتش مى گويد كه: « با آقاى دكتر هامرشلاخ، اولين 
رئيس بيمارستان لشكر قرارداد بسته بودند كه روزانه 100 
تومان به او بدهند تا سربازان لشكر را مداوا كند. من تا پايان 

دوره سربازى ام به عنوان وردست با او همكارى كردم.»

 مدرس کلاس تشریح جسد
ســال1322 مدرسه پزشكى مشــهد كه به خاطر حضور 
متفقين مدتى تعطيل شــده بود، دوباره باز مى شــود و 
دانشجو مى پذيرد. پزشك جوان آن روزها تصميم مى گيرد 

تا بختش را به عنوان يكى از مدرسان اين مدرسه بيازمايد 
و درخواست كار بدهد: «استادانى كه پيش از من ثبت نام 
كرده بودند، تمام دروس را برداشته بودند الا درس تشريح 
جسد را كه جاى كرسى معلمش خالى بود. تشريح جسد 
كار تميزى نبود و ضدعفونى كــردن جنازه ها هم در آن 
دوران با كمبود امكاناتى كه داشــتيم، بسيار مشكل بود 
براى همين خيلى ها از زير بار آن شــانه خالى مى كردند. 
قرعه كه به نــام من افتاد تصميم گرفتــم بمانم و مدرس 
اين درس باشم. شايد باورتان نشود اما براى آموزش پولى 
نمى دادند. كار كردن بى جيره و مواجب تحمل مى خواست 
و من تحملش كردم. 3 سال بى مزد كار كردم تا اينكه در 
سال 1325 با تصويب قانون اختصاص بودجه به اين دست 
آموزشگاه ها، حقوق بگير شــدم. البته من در اين مدت در 
كنار كار در كلاس تشــريح، با طبابت در شهر براى خودم 
ممر درآمدى به وجود آورده بودم و با همان اندك، گذران 
روزگار مى كردم. آن زمان ويزيت به ازاى هر نفر در بالاى 

شهر يك تومان و در پايين شهر 5 ريال بود.»

 آشنایی با دکتر بلون
سال 1328 در بيمارستان شــاهرضا با پروفسورى به نام 
«بلُوَن» آشنا مى شود. او مسئول بخش جراحى بود و دكتر 
محمدشاهين فر عنوان معاونش را داشت. اين اتفاق سبب 
مى شود كه او در ســال هاى بعد از آن بدون نياز به ادامه 
تحصيل يا كلاس هاى فوق برنامه، با جديدترين روش هاى 
جراحى دنيا آشنا شود و آن ها را فرا بگيرد: «با فوت رئيس 
بيمارستان از دكتر «روش بلون» كه يك بلژيكى بود، دعوت 
به كار شد. او پزشكى ماهر بود كه با ورودش جراحى نوين 
و به روز دنيا را به شهرمان آورد. بلون براى نخستين بار در 
مشهد براى بيماران پرونده پزشــكى تشكيل داد و شرح 
حال بعد از عمل بيماران را در آن ثبت كرد. من بعدها براى 
كسب اطلاعات بيشتر به چند كشور خارجى سفر كردم اما 
ديدم آنچه از دكتر بلون آموختم آن قدر كامل است كه اين 

سفرها چيز زيادى به دانسته هايم اضافه نكرد.»

 نیم قرن زندگی در بیمارستان
او در سال1336تصميم مى گيرد تا نخستين بيمارستان 
خصوصى مشــهد را در خانه و محل ســكونتش تأسيس 
كند. بخش جالب ماجرا اينجاست كه او 50 سال تمام در 
بيمارستانى كار كرد كه در واقع خانه و خانواده اش هم در 
آنجا بودند: « در خانه اى استيجارى زندگى مى كرديم كه 
مالكش يكى از بستگان همسرم بود، براى همين توانستم 
آنجا را اندك اندك از او بخــرم. از آنجا كه متراژ خانه زياد 
بود بعد از مدتى تصميم گرفتم آن را به بيمارستان تبديل 
كنم. وضعيت مالى ام داشت بهتر مى شد؛ چون هم زمان از 
دانشكده، بيمارستان و طبابت شخصى حقوق مى گرفتم. 
كم كم كار را گســترش دادم تا اينكه بعد از چند ســال 
بيمارستان 100تختخوابى شاهين فر راه افتاد. چند پرستار 
گرفته بودم و يك نفر كه براى مريض ها غذا بپزد. خودمان 
هم از همان غذا مى خورديم. صرفه جويى كرديم تا وقتى 
كه باز پس اندازم بيشتر شد و توانستم يك طبقه ديگر هم 

به بيمارستان اضافه كنم.»
در خاطــرات دكتر شــاهين فر آمده، فضايــى كه محل 
سكونتش به آن اختصاص داشــته درست نزديك بخش 
بوده اســت. اين نزديكى بــه اندازه اى بوده اســت كه او 
مى توانسته هرشــب صداى ناله بيمارانش را بشنود و در 
صورت نياز به يارى شان برود: «گاهى نصف شب، كاركنان 
بيمارستان با وخيم شدن حال يك بيمار سراغم مى آمدند 
و بيدارم مى كردند؛ عادت كرده بودم. در عوض، بسيارى 
از بيماران كم لطفى مى كردند و هنگام پرداخت هزينه ها، 
فرار مى كردند. آن ســال ها طورى گرم كار بودم كه فكر 
آتيه را نكردم و حتى موقع وقف بيمارستان، خانه اى براى 
سكونت خودم و همســرم كه پا به ســن گذاشته بوديم، 
نداشــتم. گاهى در روز 11 عمل جراحى انجام مى دادم 
كه درآمــدش تقريبا به طور كامل در بيمارســتان هزينه 
مى شــد.» همين هزينه ها در كنار افزايش ســن سبب 
مى شود تا دكتر قديمى شهرمان تصميم بگيرد كه خود را 
بازنشسته و بيمارستانش را هم وقف عام كند. در وقف نامه 
اين بيمارستان آمده است كه براى بهره بردارى آموزشى 
درمانى، مورد اســتفاده قرار بگيرد و توليت آن هم بعد از 

خود آقاى دكتر برعهده فرزندانش  باشد.

 پیکر دکترشاهین فر به مشهد می آید
از آنجا كه تمام اعضاى خانواده دكتر شاهين فر در امريكا 
به ســر مى برند، ديروز تلاش كرديم تــا از طريق فضاى 
مجــازى گفت وگويى با دكتــر مجيد شــاهين فر فرزند 
محمدشاهين فر داشته باشــيم اما مساعد نبودن شرايط، 
اين امكان را فراهم نكرد. او تنها درباره چگونگى انتقال پيكر 
پدر مرحومشــان توضيح داد: « براساس خواست ايشان و 
خانواده قرار بر اين بود كه به مشــهد منتقل شوند ولى با 
وضعيت فعلى و قطع پروازها به ايران فعلا به دنبال راه حل 

هستيم تا ببينيم چه پيش مى آيد.»
    

براى تهيه اين  نوشــتار از متن گفتگوهاى دكتر 
شــاهين فر با روزنامه  شهرآرا(ســال هاى 1394 
و1392)   و همچنين كتاب خاطرات پزشكى مشهد  

استفاده شده است. 

پرواز « شاهين » پزشكى مشهد
مروری بر زندگی و خدمات دکتر محمد شاهین فر کهن سال ترین پزشک خراسان که در ۹۹ سالگی در گذشت

هما سعادتمند|  خبر تلخ بود و گزنده. پيرِ پزشكى مشهد درگذشت. دكتر محمد شاهين فر در آستانه صد سالگى با كوچه  پس كوچه هاى مشهد وداع گفت تا بعد از 
اين نامش بماند و يك قرن خدمت بى دريغ. خاطره اش باشد و حال و هواى سناباد قديم. ديروز صبح دكتر محمدشاهين فر كه براى ديدار خانواده به امريكا رفته بود، 

در سن نودونه سالگى درگذشت. سطرهاى پيش رو، مرور كوتاهى است بر خاطرات و خدمات او.

ورود به دانشکده پزشکیتولد 

پایان تحصیلات ۱۲۹۹
۱۳۱۶
۱۳۲۰

۱۳۳۶ساخت بیمارستان شاهین فر
۱۳۸۲وقف بیمارستان شاهین فر

پيرمرد چهره بسيار آرامى داشت. از آن چهره ها كه هرگاه به 
تو نگاه مى كنند يا به آن ها نگاه مى كنى فكر مى كنى در حال 
لبخند زدن هستند اما در واقع بيشتر از آنكه در آن لحظه 
لبخند بزنند، مشغول فكر كردن هستند. نخستين بار حدود 
3سال پيش بود كه به همراهى تعدادى از بچه هاى انجمن 
چهارباغ عالمانه به ديدارش رفتم و پاى سخنش نشستم. 
اين ديدار چندبار ديگر تكرار شد و يادگار آن ها علاوه بر چند 
عكس، كتاب خاطراتى است كه برآن يادداشتى كوتاه نوشته 
و امضا كرده است. كتابى كه بيشتر از آنكه خاطرات خودش 
باشد، تاريخچه پزشكى مدرن در مشهد محسوب مى شود. 
از آن تاريخچه ها كه اگر هركدام از قديمى هاى يك علم و 
صنعت و حرفه نسخه اى از آن را قلمى كرده بودند، الان قرار 
نبود بسيارى از اشتباهات را تكرار كنيم و راه هاى رفته را بارها 

و بارها باز بپيماييم.
گفتم عالمانه به ديدارش رفتم زيرا شايد آن ديدار نخستين 
بارى نبود كه دكتر شاهين فر را از نزديك مى ديدم چرا كه 

مدرسه ابتدايى من البته تنها كلاس اول درست 
ديوار به ديوار محل كار او بود. محل كارى كه البته 
بخشى از آن خانه اش هم محسوب مى شد و شايد 
در آن زمان من طفل بازيگوش تازه به مكتب رفته 
بارها او را ديده بودم و شايد حتى براساس آنچه پدر 
خدابيامرزم بر آن تأكيد بسيار داشت سلامى هم 
كرده و عليكى هم از او كه در آن زمان يعنى سال 
نخست دهه60 مويى سفيد كرده بود و از منظر من 
هم سن و سال پدر بزرگم بود، شنيده بودم اما قطعا 
اگر هم اين گونه رخ داده بود چون هيچ علمى در آن 

جز دستور پدر مبنى بر احترام به بزرگ تر نبود، پس نمى توان 
آن را ديدار لقب داد.

و البته خواندن كتاب خاطرات اين بزرگ، به من فهماند كه 
شايد علاوه بر راه مدرسه در فضايى ديگر هم در همان دوران 
كودكى او را ديده باشم. چه او متولد و بزرگ شده محله چهارباغ 
بود و من هم با نيم قرن فاصله در همان محله متولد شده بودم 

و... اگر هم زمان در يك كوچه گام ننهاده بوديم اما در 
اتمسفر و فضاى چهارباغ هردو نفس كشيده بوديم. 
موضوعى كه براى من يك لاقبا افتخارى بزرگ بوده 
و هست. البته همين خاطرات مرا متوجه موضوعى 
خاص هم كرد. موضوعى دال بر اينكه پيرمرد نازنين و 
خوش مشرب مورد نظرم با دوستى نازنين نسبتى دور 
دارد. موضوعى كه وقتى با آن دوست عزيز كه دورانى 
با هم در زير يك سقف كار مى كرديم در ميان گذاشتم 
با واقعيتى بكر  رو به رو شدم. واقعيتى كه اجداد اين 
مرد هميشه خندان سال هاى سال پيش، درست 
در همان سال هايى كه انگلستان چتر خود را به طور كامل 
بر سر هندوستان كشيده و ايالت به ايالت و مهاراجه نشين به 
مهاراجه نشين آن را در بند خود كرده است، تصميم به ترك ديار 
گرفته و از لاهور كه آن زمان يكى از شهرهاى مهم هندوستان 
بوده و اكنون از ابرشهرهاى پاكستان است به سوى ايران و خاصه 
مشهد حركت كرده اند تا پناهنده جوار حضرت ثامن(ع) شوند 

و درست به همين دليل است كه اين نازنين مرد و خاندانش را 
پيش از فاميل كنونى كه ثمره دريافت شناسنامه اجبارى در 
دوران پهلوى اول بوده به «بهادرزاده» مى شناختند. نامى كه 
بيش از هر نقطه پهنه گسترده ايران فرهنگى در هندوستان 
بزرگ و صد البته لاهور مورد توجه بوده و هنوز هم هست. و اما 
همه اين نوشتار را با افعال گذشته قلمى كردم به يك دليل كه 
شايد حدس زده باشيد و آن دليل هم چيزى نيست جز آنكه 
پيرمرد نازنين و هميشه خندان اما متفكر مورد بحث يعنى دكتر 
محمد شاهين فر، كهن سال ترين پزشك خراسان و صد البته 
واقف بيمارستان معظم شاهين فر در كوچه سراب مشهد، 
همان كوچه اى كه آغازش كتاب فروشى قديمى بوستان است 
و روبه رويش كوچه مخابرات منتهى به محله چهارباغ، ديگر در 
ميان ما نيست. او صبح ديروز در حالى كه براى ديدار فرزندانش 
در سفر آمريكا به سر مى برد به ديدار معبود شتافت و ما را مغموم 
استفاده بهينه نكردن از دقيقه دقيقه حضورش كرد. يادش 

سبز باد.  

در سوگ دکتر شاهین فر

افتخار 
چهارباغ، 

ستاره 
سراب

یادداشت

رضا سلیمان نوری
 رئیس هیئت مدیره 

انجمن توسعه گردشگری 
چهار باغ خراسان

بدنش خشك شد، درمان هاى 
خانگى جــواب نــداد تا 
اينكــه يــك دعانويس 
آمــد. دعايــى خواند و 
دستوراتى داد تا آن را در 
آب خيس كرده و به طفل 
بخورانند. چند ساعت بعد 
برادرم درگذشت. 
پس از چند ماه 
برادر ديگرم 
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